
  2زبان عربي 

كثيراً من الظنّ: از ») / 1«اجتنبوا: بپرهيزيد (رد گزينه ») / 2«و » 1«هاي  ايد (رد گزينه ـ يا أيها الّذين آمنوا: اي كساني كه ايمان آورده» 4«گزينه  -1
  رجمه) (آسان)ـ ت 1(پورمهدي) (درس ») 2«إثم: گناه (رد گزينه ») / 3«و » 2«هاي  ها (رد گزينه بسياري از گمان

تـر (رد   أرخـص: ارزان ») / 3«غاليـة: گـران (رد گزينـه    ») / 4«و » 2«هـاي   ها (رد گزينـه  هاي اين لباس ـ أسعار هذه الملابس: قيمت» 1«گزينه  - 2
 (دشوار) ـ ترجمه) 1(پورمهدي) (درس ») 4«و » 3«هاي  ات وجود دارد (رد گزينه توُجد في متجرك: آيا در مغازه») / 4«و » 3«هاي  گزينه

رسـد (رد   يصـل: مـي  ») / 4«و » 3«هـاي   هاي والاي خود (رد گزينـه  أهدافه العالية: هدف») / 3«و » 2«هاي  ـ من: هركس (رد گزينه» 1«گزينه  - 3
 ـ ترجمه) (متوسط) 2(پورمهدي) (درس ») 3«و » 2«هاي  گزينه

شـَرحَ: شـرح داد (رد   ») / 4«ذَهب: رفت (رد گزينه ») / 2«ام (رد گزينه  يزميلي: همكلاس») / 1«كرد (رد گزينه  ـ كان يفكِّر: فكر مي» 3«گزينه  - 4
 ـ ترجمه) (دشوار) 2(پورمهدي) (درس ») 4«و » 1«هاي  گزينه

هـا) /   لا نلُقبّهم: (نبايد) لقب بدهيم (رد سـاير گزينـه  ») / 1«ـ علينا أن لا نعيب الآخرين: ما نبايد از ديگران عيب بگيريم (رد گزينه » 3«گزينه  - 5
 ـ ترجمه) (متوسط) 1پورمهدي) (درس (») 4«و » 1«هاي  يكرهون: دوست ندارند (رد گزينه

 ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  - 6

  هاي اخلاق را كامل كنم. ام تا بزرگواري من فقط مبعوث شده»: 1«گزينه 

  و هرچه از خير انفاق كنيد پس خدا به آن آگاه است.»: 3«گزينه 

 ـ ترجمه) (دشوار) 2و  1(پورمهدي) (درس دهد.  گر تقواي خدا پيشه كنيد برايتان فرقان قرار ميا»: 4«گزينه 

 ـ ترجمه) (متوسط) 2و  1(پورمهدي) (درس » ات را قطع كني و با سخن بر او پيشي بگيري. تو نبايد سخن همكلاسي«ـ » 1«گزينه  - 7

  ها). هشتاد هزار تومان: ثمانين ألف تومان (رد ساير گزينه») / 3«و  »2«هاي  ـ پس از تخفيف: بعد التخفيض (رد گزينه» 4«گزينه  - 8

  ـ تعريب) (متوسط) 1(پورمهدي) (درس 

  ترجمه متن:

گشت و با كسي كه پشتش بود  زد. گاهي به پشت برمي هايش آسيب مي كلاسي آموز اخلالگر بود و با رفتارش به هم آموز، يك دانش در ميان دانش
آموز از معلـم   گفت. در زنگ دوم دانش نشست آهسته سخن مي نوشت گاهي با كسي كه كنارش مي كه معلم روي تخته مي گفت و زماني سخن مي
خنديد. در پايان معلم او را نصـيحت   گفت و مي اي كه مانند او بود سخن مي پرسيد و در زنگ سوم با همكلاسي شناسي مي گيري، زيست براي مچ

 شود. وش نكند در امتحان مردود ميكرد و گفت: هركس خوب به درس گ

  ها: ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  - 9

  آموز) اخلالگر توجه نكرد و به او چيزي نگفت. معلم به (دانش»: 1«گزينه 

  اخلالگر از معلم به هدف يادگيري سؤال نپرسيد.»: 2«گزينه 

  آموز اخلالگر هرگز در كلاس صحبت نكرد. دانش»: 3«گزينه 

 ـ درك متن) (دشوار) 2(پورمهدي) (درس آموزان را از كلاس بيرون كرد.  دانش معلم برخي»: 4«گزينه 

  ها: نوشت...؛ ترجمه گزينه كه معلم روي تخته مي ـ زماني» 2«گزينه  -10

  دادند. آموزان به درس گوش مي همه دانش»: 1«گزينه 

  كرد. اش مي اخلالگر شروع به سخن گفتن با همكلاسي»: 2«گزينه 

  خنديدند. آموز پنهاني مي نشسه دا»: 3«گزينه 

 ـ درك متن) (متوسط) 2(پورمهدي) (درس  پرسيدند. آموز از معلم سؤالي سخت مي دو دانش»: 4«گزينه 

  ها: ـ معلم به اخلالگر چه گفت؟ ترجمه گزينه» 1«گزينه  - 11

  شوي. اگر به درس توجه نكني هرگز موفق نمي»: 1«گزينه 

  كنم. س اخراجت مياگر الآن ساكت نشوي از كلا»: 2«گزينه 

  خواهم پدرت را به مدرسه احضار كنم. مي»: 3«گزينه 

 ـ درك متن) (آسان) 2(پورمهدي) (درس  تصميم گرفتم جايت را در كلاس عوض كنم.»: 4«گزينه 



  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 3«گزينه  -12

  افتعالانفعال»: 1«گزينه 

  للغائبللمخاطب»: 2«گزينه 

 ـ تجزيه و تركيب) (دشوار) 2(پورمهدي) (درس » ل ف ت«حروفه الأصلية »ت ف ت«حروفه الأصلية »: 4«گزينه 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  -13

  نيست اسم المكان»: 1«گزينه 

  مجرور بحرف الجرّإليه مفرد / مضافيرجمع تكس»: 3«گزينه 

 ـ تجزيه و تركيب) (دشوار) 2(پورمهدي) (درس نيست مفرد / اسم المكانجمع سالم»: 4«گزينه 

 گذاري) (دشوار) ـ حركت 2و  1(پورمهدي) (درس يساعد تُطالع / يساعدـ تطَالع» 1«گزينه  -14

  ها: ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  - 15

  طرح سؤال سخت براي ايجاد مشقتگيري مچ»: 1«گزينه 

  پذيرد. او كسي است كه توبه را از بندگانش ميپذير بسيار توبه»: 2«گزينه 

  كنيم. ها را در آن چاپ مي مكاني كه كتابكجاوه»: 3«گزينه 

 ـ واژگان) (آسان) 2و  1(پورمهدي) (درس  خريم. ها را مي مكاني كه از آن لباسمغازه»: 4«گزينه 

 ـ قواعد) (آسان) 1(پورمهدي) (درس اسم تفضيل است. » أفضل: برترين«جمع مكسر » أفاضل«ـ » 4«ينه گز -16

، »1«كند (جواب شرط) است. در گزينـه   ـ در اين گزينه، من: هركس (ادات شرط) + يساعد: كمك كند (فعل شرط) + يرحم: رحم مي» 4«گزينه  -17
 ـ قواعد) (متوسط) 2(پورمهدي) (درس ، ما: چه چيزي پرسشي است. »3«نفي است. در گزينه  ، ما: حرف»2«من: چه كسي پرسشي است. در گزينه 

  ها اسم مكان وجود دارد: المكتبة (كتابخانه)، مصنع (كارخانه)، ملعب (ورزشگاه) ـ در اين گزينه اسم مكان نيامده، اما در ساير گزينه» 2«گزينه  - 18

 ـ قواعد) (آسان) 1(پورمهدي) (درس 

هـا مـا شـرطيه     ـ ما: هرچه (ادات شرط) + تنفق: انفاق كني (فعل شرط) + فاالله ...: پس خدا ... (جواب شرط) است، اما در ساير گزينه» 1«گزينه  -19
 ـ قواعد) (متوسط) 2(پورمهدي) (درس نيست. 

  ها: ها (اسم مكان). بررسي ساير گزينه ـ أجمل: زيباترين (اسم تفضيل) / المكاتب: كتابخانه» 3«گزينه  - 20

  المدرسة (اسم مكان)»: 1«گزينه 

  أكبر (اسم تفضيل)»: 2«گزينه 

 ـ قواعد) (متوسط) 1(پورمهدي) (درس مطبخ (اسم مكان) »: 4«گزينه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


